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امام صادقه سير در اجتهاد
1  

 
 فريبا افضلي

  پژوهشگر
  
  

  چكيده
دهد و از سويي  وايات شيعي از سويي حلال و حرام محمدي را به روز قيامت پيوند مير

تنظيم مدعاي . دارد جاودانگي هر پديده را به همگوني مداوم آن با اعصار منتسب ميديگر 
صورت  بر اساس تفكيك وظايف  و دومه مفاد روايات طبقه نخست بر پايهروايات طبق

 راويان حديث ه و تفريع فروع را بر عهد، ائمهه اصول را به عهدياين روايات القا. گيرد مي
  . پوشاند  اين همان اجتهاد است كه لباس جاودانگي بر قامت شريعت محمدي مي.گذارند مي

خاص در دوران امام و به طور السلام   عليهمن ااين نوشتار اجتهاد را در عصر معصوم
گيري  شكل  به،پس از بيان موقعيت زماني آن عصراده و د  مورد تحقيق قرارصادق

را در   امام صادقه و سيركند ميهاي مختلف اشاره  مقابل نحله مذهب تشيع در
اصحابشان را مورد كنكاش  هاي اجتهادي ايشان و شيوهنيز  اجتهاد و هلأاط با مسارتب

  .دهد ميقرار 
  

  واژگان كليدي
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اين است كه از يك طرف مواد خام را مثل موقعيت اجتهاد  نسبت به احكام اسلامي 
 به سرانجامد و انپرور عمليات فكري و اجتهادي ميانديشه با  و در كارخانه گيرد مي

 برخي از همين رواز . دهد سلامي ميصورت محصول و مصنوع تحويل جامعه ا
تشبيه  »موتور حركت اسلام«به  آن را )ره(ن اسلامي مانند استاد مطهريامتفكر
آنكه   بي،نگري اسلامي است  پويا و عميق و ژرفهاجتهاد، داشتن انديش. اند نموده

عي فقه شي. )65ص تا، بي عقيقي بخشايشي،(هاي ديگران را طرد كند  انسان بخواهد انديشه
 تدويب و تنظيم گرديده و در آن فقه ارزنده، اصول ، تدويندر دوران امام صادق

  كه قابليت انعطاف و انعكاس و تاب تحمل بارهاي گوناگون وشدهو قواعدي مطرح 
عصر   مفهوم و جايگاه اجتهاد در،يي لذا بر آن شديم كه با بررسي مبنا؛سنگين را دارد

 بخصوص در زمان امام راهاي اجتهاد  و نماي بنيانو نشو السلام   عليهمنامعصوم
  .يمي بيان نماصادق

و منبع  هر مصدر اجتهاد در مفهوم عام عبارت است از قدرت و توان استنباط، از
اجتهاد به معناي خاص عبارت است از . دانند تشريعي كه مجتهدان آن را معتبر مي

  .وجود ندارددرباره آن نصي اجتهاد در مواردي كه از جانب شارع و شرع مقدس 
شرعي كتاب و  منابع معتبر  اجتهاد در مفهوم عام يعني اجتهاد از،به عبارت ديگر

 ،1381جواهري، (  اجتهاد به مفهوم خاص يعني اجتهاد از راه فكر و رأي شخصي وسنت
  .)34ص

 حقوق و معاملات اسلامي، ،و حق آزادي انديشه در احكامباب اجتهاد مفتوح بودن 
متناسب با هر عصر و ي و تحرك در اسلام است و تحولات تكاليف الهي را يمل پوياعا

  .نمايد اي ميسر مي زمانه
  

  السلام عليهم معصومامان  در عصر پيامبر و امياجتهادمباني و قواعد 
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 به مدينه و آماده شدن زمينه مناسب شريعت و پيدايش پس از هجرت پيامبر
در زمينه احكام الهي و فرايض ديني بر آن حضرت نازل  آياتي ،علل و عوامل تشريع

 اين آيات، بيانگر اصول همه احكام .داد شد كه نزديك به يك سوم قرآن را تشكيل مي
مزبور  بر اين مبنا اصول و قواعد .بوداجتهادي و قوانين و قواعد كلي استنباط شرعي 

مسائل فرعي، تازه و تواند  يمروند و هر مجتهدي  از مبادي اجتهاد به شمار مي
 قواعد كلي آنها را بر مصاديق ،هاي جديد را به آن اصول پايه عودت داده پديده

هاي مختلف   همه ابعاد و زمينه از اين آيات كه احكام شرعي در .خارجي منطبق سازد
به اين ترتيب . شوند مي تعبير »آيات الاحكام« بيان شده به در آنهازندگي انسانها 

توان به عنوان نخستين پايگاه تشريع احكام و تشكيل حكومت اسلامي   مدينه را مي
  .رود مي به شمار دوره تمهيد مباني اجتهاد نيز ساز زمينهدانست كه خود 

 مورد ردشود كه راويان آنها مسائلي را  جوامع حديثي شيعه احاديثي ديده مي در
سخ آنها را دريافت  پرسيده و پاالسلام  عليهمعناصر مشترك اجتهاد از امامان

قواعد اجتهادي را به گونه كامل بيان ايشان ن است كه آاين مطلب نمايانگر . اند داشته
  . اند  كرده مي

  
  السلام  عليهمتصريح دانشمندان به وجود اجتهاد در عصر ائمه

ن فقها، مجتهدان، مراجع بزرگ، انديشمندان و پژوهشگران كه اعتقاد به وجود ايماز 
  :كنيم  دارند، عبارات گروهي را ذكر ميالسلام  عليهمناعصر معصوماجتهاد در 

 السلام  عليهماجتهاد به معناي متعارف زمان ما در زمان امامان ـ) ره(امام خميني
امامان نيز   بوده است ونيزها  متعارف بوده و بناي عوام بر رجوع به فقها در آن زمان

  .)175ص ، 2ج ،هـ1385 خميني،الموسوي ال( دان داده عوام را بر فقهاي اصحاب ارجاع مي
 اجتهاد به .ن از قرن اول به اجتهاد پرداختندانامسلمـ ) ره(استاد شهيد مطهري

    پندارند كه اجتهاد ميان   برخي مي.مفهوم صحيح از لوازم ديني مانند اسلام است
  عه در شي  علت تأخر؛ قرن سوم در ولي ميان شيعه،تسنن در قرن اول پيدا شد اهل
    اما . كنند نيازي شيعه از اجتهاد به واسطه حضور ائمه اطهار معرفي مي  بي رافقه
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كليات به  استخراج و تطبيق اصول و  فقه به معناي فن استنباط و؛اين نظر اشتباه است
  سنت  اهل ميان هم در ميان شيعه وجود داشته است و  هم در،لامـصدر اس  از،جزئيات

  .)424ص ،1362 مطهري(
 بدون شك اصحاب پيامبر پس از ارتحال ـ) ره(االله سيد مصطفي خميني آيت

       كردند و  اجتهاد مي، رفتند مي به شهرها ايشان .ند شدانان مراجع مسلمحضرت
شاگردان مبادي اصول را به  دادند و  امامان هم به همين كار فرمان مي.دادند فتوا مي

 مردم فتوا برايكردند كه در مسجد بنشينند و    ايشان را تشويق ميه،آموختخود 
  .)8ص، 1هـ، ج 1418خميني، الموسوي ال( بدهند

دار بيان احكام   خود امامان عهده،در اعصار ائمه طاهرين ـ) ره(آيت االله گلپايگاني
. شد  اين موضوع به عهده اصحاب و شاگردان مخصوصي هم گذاشته مي.الهي  بودند

 ابو بصير و ابان بن ، محمد بن مسلم،انند زراره بن اعينداري م مردم فاضل و مايه
خود ائمه  گذاشتند و تغلب مسائل حلال و حرام و احكام دين را در اختيار مردم مي

  .)4ص، 1، جهـ1411 گلپايگاني،( دادند مردم را به آنان ارجاع مي
  

  السلام عليهم  معصوم اماماناجتهاد در عصرسهولت 
 به يك معناست السلام  عليهممعصوممامان جتهاد در عصر ااجتهاد در عصر ما با ا
 اجتهاد در عصر ائمه و گي در آساني و ساد تفاوت صرفاً؛و تفاوت ماهوي ندارد

 اماندلايل آسان بودن اجتهاد در عصر ام. زمان ماست  دري آنسخت پيچيدگي و
  : خلاصه كردموارد زيرتوان در  را ميالسلام  عليهممعصوم 

بيت عصمت و   با اهلالسلام  عليهمامامان عصر ستقيم اهل اجتهاد درارتباط مـ 
           به قواعد ايشان چون آگاهي بيشتر   هم؛د فراواني داشتيوا فو آثار كه طهارت

هاي شناخت   استنباط صحيح از منابع و پايههو قوانين اجتهادي يا آگاهي بهتر به طريق
 مان نزول آيات و ارتباط با امامانمعتبر شرعي به دليل نزديك بودن به ز

هاي  اجتهاد بخصوص ويژگيمنابع هاي   آگاهي بيشتر آنان به ويژگي.السلام عليهم
 از قبيل دانستن زمان صدور آيات قرآني كه با فقه قرآني ؛ كه كتاب خداستيلصمنبع ا
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ني كه به يارتباط دارد و نيز دانستن مكان صدور و شأن نزول و دسترسي به قرا
    شناخت بهتر سنت به االله، يعنيكرد ك ميـاخت علت صدور و تعيين معاني الفاظ كمشن

  .السلام  عليهمو بخصوص سنت امامان
هاي جرح و تعديل و تعارضات و تزاحم   اجتهاد بدون گرفتار شدن در پيچ و خمـ

گرفت و چندان نيازمند علومي از قبيل علوم رجال،  متني و سندي آسان صورت مي
 بر السلام عليهم معصوم امان در زمان ام مثلاً؛حتي اصول فقه نبود لغت وحديث، 

پس ظواهر در آن زمان . دادند  فتوا مي،فهميدند اساس آنچه از ظواهر كتاب و سنت مي
امام   چون يا خود روايت را از؛ ولي نيازمند علم رجال نبودند،بوده است حجت

در اجتهاد . ويان معاصر خود آشنا بودنديا با را، شنيده بودند السلام  عليهممعصوم
 اما در اين مورد ،ها و لغات لازم بود آن زمان هم، مثل زمان ما درك مفاهيم واژه

 اگر گرفتار تعارض و .السلام استفاده كنند توانستند از محضر امام معصوم عليهم مي
  . داشتگيري از امامان براي آنان وجود  نيز امكان بهره،شدند تزاحم روايات مي

چون زمان  ها و رويدادهاي پيچيده و مبهم و حوادث مشكل هم  پديده، در آن زمانـ
  .شدند لذا آنها در مقام اجتهاد با سختي و مشكل مواجه نمي؛ ما وجود نداشت

 زمان ما هتراكم و توسع  مباحث در آن زمان محدود بود و به فراواني، پراكندگي،ـ
گشت و به   لذا ذهن مجتهد مشوب نميتا اين حد نبود؛در احكام نيز تضارب آراء  .نبود

     ،1372 جناتي،( دنمو   حكم را استخراج مي،هاي اصلي استنباط صرف مراجعه به مايه
  .)99ص

  
  السلام  عليهم معصومامانعصر ام كيفيت فتوا در

موارد به ذكر اصل  بسياري از بيان احكام در اصحاب ائمه در فتواي شرعي و
در مقام بيان فتوا متن حديث و عين عبارت و الفاظ آن را و كردند   ميحديث اكتفا

متن   زيرا در آن روزگار بيان فتوا و احكام به اين كيفيت متداول بوده و؛آوردند مي
موضوعات نوين آن روزگار بود و  موارد پاسخگوي رخدادها و بيشتر حديث هم در

اء در آن عصر با نقل حديث و با ذكر  افت.مسائل مستحدثه نيز فراوان و متنوع نبوده
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ون ذكر سند دسند شروع شد و با نقل حديث بدون ذكر سند يعني فتوا به نص حديث ب
 سپس متن حديث نقل به معنا شد و سرانجام به آنجا رسيد كه خلاصه و .ادامه يافت

 اخير ه حتي مرحل. روايات در فروع مختلف به صورت فتواي مجتهد بيان گرديدهنتيج
 هفتاء يعني بيان حكم شرعي واقعه با تعبير خاص خود با آنچه از راه اجتهاد در دايرا

 ، 1381جواهري،( وجود داشته است السلام ئمه عليهما  در عصر،رسيدند نص به آن مي
  .)148ص

  
   السلام عليهم ان معصومعصر امام

  وضعيت فرهنگي، سياسي اين دوره
ل امور ديني مردم و پيشواي مذهبي آنان  سياست، متكفعلاوه برخليفه در اسلام 

 خلفاي اسلامي، هشد كه پس از نخستين سلسل مياين حقيقت مسلم موجب  .بودنيز 
بهره  و گاه به كلي بي داشتند  بهرههاي ديني بسيار كم  زمامداران بعدي كه از آگاهي

د تأمين  رجال ديني وابسته به خوهوسيله ند كه اين كمبود را بي در صدد بر آ،بودند
به تقليد از  اين دستگاه را ،كنند و با الحاق فقهاي مزدور به دستگاه حكومت خويش

 مهم ديگري كه وجود هفايد. وانمود كنند تركيبي از دين و سياست خلفاي نخستين
 طبق ميل ايشان آن بود كه ،داشتبراي خلفا عناصر شريعت مĤب در دستگاه حكومت 

توانستند احكام دين را به اقتضاي مصالح  ني ميبه آساخود  انو فرمان زمامدار
حكومتي تغيير دهند و در پوششي از استنباط و اجتهاد كه براي مردم عادي قابل 

تغيير احكام الهي به نفع  . حكم خدا را به خاطر خود دگرگون سازند،تشخيص نبود
ت رسول مصالح حكومتي و با تكيه بر رأي و اجتهاد باب خطرناكي بود كه پس از رحل

 توسط خلفاي ناحق بر روي فقه اسلامي گشوده شد و از مسير آن بسياري خدا
  .)201ص ، 1374رفيعي، (ا و فتاواي حكومتي تحت عنوان احكام الهي عبور كرد هاز نظر

 كه پيشينيان خود بود اين شت،ها وجود دا از آنتفاوتي كه بين خلفاي نخستين و بعد
 به حكومت، هوابست و لفاي بعدي توسط فقيهان مزدور ولي خ،كردند اين كار را مي

آن نمايان  هاي سياسي در  دست قدرتهاي زيادي از جعل حديث را كه غالباً نمونه
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اين كار كه تا اواخر قرن اول هجري بيشتر شكل روايت و . اند به جا گذاشته بود،
ل حكومت ي اوااميه و كم شكل فتوا نيز يافت و در اواخر دوران بني  كم،حديث داشت

چون  آميز هم هاي بدعت عباس فقهاي بسياري پديد آمدند كه با استفاده از شيوه بني
قياس و استحسان احكام اسلامي را طبق نظر خود كه همان نظر قدرتمندان حاكم بود 

  .)89، ص 1383 اي، خامنه(كردند  صادر مي
در . رفت مي ه شمارمهم  فقاهت ب  مدينه و كوفه دو مركزدر دوران امام صادق

 و خاندان آن اين ميان مدينه به عنوان پايگاه علم و مركز تجمع اصحاب پيامبر
سر بلاد  تا ن، از جايگاه ممتازي برخوردار بود و مردم از سراحضرت و نيز تابع

كردند و  اسلامي براي فراگيري مسائل روزمره و مورد ابتلاي خود بدانجا مراجعه مي
 آنان نيز طبق فتوا و رأي خود مسائل را پاسخ .نمودند ليف مياز فقها كسب تك

 اين بود كه ،عراق وجود داشت  تفاوت مهم و اساسي كه بين فقهاي حجاز و.دادند مي
 شافعي و احمد بن حنبل در فتواهاي خود بيشتر بر ،چون مالك هم فقهاي حجاز

 ولي فقهاي عراق ؛دندش مياز اين رو اصحاب حديث ناميده و كردند  احاديث تكيه مي
مبناي فتاواي خود را ... حسن شيباني و   بن   محمد،مثل ابوحنيفه، ابويوسف قاضي

 بدين .از اين رو به اصحاب رأي معروف شدندو قياس و استحسان قرار داده بودند 
 اختلاف و كشمكش بين اين دو جناح . فقهي در جامعه پديد آمدهترتيب دو جناح عمد
گيري  جهت .كرد ديني مي يك ديگري را متهم به كفر و بي  كه هربقدري شديد بود

هاي حكومتي   آنها به دستگاههعمومي مسلكهاي فقهي موجود، وابسته بودن هم
 هدر مقابل جريان فقهي  وابست. بيت بود  غاصب زمان خود و ضديت با مكتب فقهي اهل

جريان بود   درقياد شده مسلك اصيل و امين ديگري به مرجعيت الهي امام صاد
ت تبيين حهيچ مصلحتي را بر مصل كه به هيچ تشكيلات سياسي وابسته نبود و

 شكل پنهاني و ، از اين رو بيشتر اوقات؛داشت  احكام الهي مقدم نميهخداپسندان
  .غيررسمي داشت

 با تلاشي پيگير فقه اسلام ناب را به صورت منسجم و منظم در امام صادق
 بسياري از قوانين و پايه و اساسداد كه  اي قرار مباني اصول وآورد و براي آن 
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 فقهي و اصولي وجود دارد هو پنجاه قاعد هم اكنون بيش از يكصد .فروع فقهي گرديد
هاي مختلف فقهي و اصولي قرار  كه مورد استناد فقهاي شيعه در ابواب و كتاب

بيشتر اين قواعد توسط  .رددگ له و فرع فقهي از آن استخراج ميأگيرد و هزاران مس مي
 در تبيين  صادقهاي امام مجاهدته علت ب . عرضه شده استامام صادق

مذهب جعفري و فقه آن را فقه  اسلام ناب و گسترش فقه شيعه، مذهب شيعه را
  .نامند جعفري مي
نخست بيان حقيقت فقه اسلامي در : هاي امام در اين زمينه دو بعد داشت فعاليت
ها و مراجعات امت   پاسخ به نيازها و پرسش،ختلف فقه عبادات و معاملاتابواب م

گيري  ديگر، موضع .دار و مورد اعتماد مردم اسلامي به عنوان تنها مرجع صلاحيت
 فقه جعفري در برابر فقه ديگر ،بنابراين. عليه دستگاه خلافت و فقيهان وابسته به آن

  بلكه در؛ ساده نبوده اختلاف عقيد فقط يكفقيهان رسمي روزگار امام صادق
نصيبي   نخست اثبات بي.كرد عين حال دو مضمون متعرضانه را با خود حمل مي

 امور فكري مردم و در ههاي ديني و ناتواني آن از ادار دستگاه حكومت از آگاهي
ي مقام خلافت اسلامي، و ديگر مشخص ساختن دنهايت عدم صلاحيتش براي تص

ه رسمي كه ناشي از مصلحت انديشي فقيهان در بيان احكام فقهي موارد تحريف در فق
 امام صادق. هاي حاكم بود است قدرتوم و خككاري آنان در برابر تح و ملاحظه
  فقه شيعي و گشودن باب اجتهاد و باز داشتن ياران خود از عمل به قياس وهبا عرض

تگاه خلافت و فقه حكومتي  به مبارزه با دسعملاً... استحسان و اخبار غيرصحيح و 
برخاست و بدين وسيله تمام تشكيلات مذهبي و فقاهت رسمي را كه يك ركن مهم 

از بعد مذهبي تهي   تخطئه كرد و دستگاه حكومت را،آمد شمار ميه حكومت خلفا ب
  .)202ص ،1374 رفيعي،(ساخت 

  
  ظهور مكاتب مختلف فقهي

 در آن السلام  عليهمبيت ن و اهلاع تاب،مدينه كه كانون علم بود و اصحاب پيامبر
آمد و مردم مسلمان در مسائل مهم فقه و  كردند، مركز فتوي به شمار مي زندگي مي
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 گسترش نهضت علمي در روزگار عباسيان .كردند قانونگذاري به آن شهر مراجعه مي
ن  اقتدار آنان، كه خود را به دليل انتساب نسبشاه علوم در سايزيرا ؛امري طبيعي بود
 . شكوفا و پويا گرديد،دانستند  مستحق امامت و خلافت ميبه پيامبر اسلام
 حكومتي كه در نظر اهل تقوي به كفر هخواهند بر ويران كردند كه مي عباسيان ادعا مي

 بيت اهل.  نظامي بر اساس سنت نبوي و احكام دين الهي بنياد نهند،ديني متهم بود و بي
 ،ن هنگامي كه مسلمانان را داراي آزادي فكر و رأي يافتند و ديگر عالماالسلام عليهم

 هنهضت علمي خويش را آغاز كردند و طالبان علم نيز براي آنكه دانش را از سرچشم
 در آن احوال امام صادق .بيت گرد آمدند  پيرامون اهل، فرا گيرندنزلال آ
  ي جهان حركت علمشيپترين و مشهورترين شخصيتي بود كه در پيشا برجسته

 دانشگاه امام. مدندآ دوستان از دورترين نقطه نزد او مي دانش. درخشيد اسلام مي
 علمي ه در چنين شرايطي گشوده شد و تعداد شاگردان منسوب به حوزصادق

 علمي پر نشاط امام بر دولت نوبنياد عباسي هحوز .به چهار هزار تن رسيدحضرت 
ابوالعباس  . ناگوار بود،موي پديد آمده بود دولت اهكه بدون مجوز شرعي بر ويران

 عرب ،به زعم عباسيان .هاي مردم را به خود نزديك كند سفاح توانست با تردستي دل
در ايران هر كس ايشان به همين دليل در آغاز كار . عباس علي بودند نه آل آل طرفدار

 به خلافت سفاح در گذشت و منصور به جاي او. شد  كشته مي،گفت به عربي سخن مي
خونريزي بيمي نداشت و در  از شناخت و  او آهنين مردي بود كه خطر نمي.نشست

وقتي امواج خطر او را  .راه تقويت و استحكام حكومتش هيچ مانع ديني سد راهش نبود
و بسياري از السلام  عليهمبيت   دست به نابودي اهل،گرفته بود از هر سو در بر

د و در اين ميان نزاع نمو ايرانيان را تقويت ، تبعيد كرد عالمان مدينه را؛عباسيان زد
فقيهان عراق را كه به .  پديد آورد»اهل رأي« و »اهل حديث«نيرومندي تحت عنوان نزاع 

با عنايت به آنان كوشيد كه توجه مردم به   به خود نزديك كرد و،قياس اعتقاد داشتند
ترين حد  نه را كه اهل فتوي در عاليبه همين دليل منزلت عالمان مدي. فقيهان جلب شود

حاملان حديث و مورد اعتمادترين  كرد و خود بودند و جهان اسلام از آنان پيروي مي
 ،گرفتند كه به استناد قياس اهل حديث بر اهل رأي خرده مي . كاهش داد،محدثان بودند
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اينان . ستسازگار نيقياس  حال آنكه دين با رأي مبتني بر ؛گيرند مي حديث را ناديده
با اتخاذ وجوهي از قياس و مفاهيمي كه در استنباط احكام زيرا  ؛اند را اهل رأي ناميده

 و در اين مسير چه بسا  قياس ختندپردا  به تفسير و تعليل احكام نوين مي،اثر دارند
 كه در جعل احكام ند بودمعتقدنان  آ.دادند آشكار را بر خبرهاي واحد ترجيح مي

 ، به خاطر تحقق آنها احكام تشريع شده استومصالحي منظور شده  اهداف و ،شرعي
ن آ توجه به شته باشد،در نظر آنان مادام كه نصي در كتاب و سنت درست وجود ندا

چند كه چنين مواردي اندك   هر؛اهداف يكي از ادله در استنباط احكام است مصالح و
،  در مقابلاهل حديث .صله داشتنداين بود كه از زادگاه حديث فاآنها  علت پيدايي .باشد

بدين ترتيب امت اسلامي نيز به  .دانستند  استنباط احكام نميهقياس و رأي را جزء ادل
 . بسيار يافته علمي دامنهتلاش و گستر . اهل حديث و اهل رأي تقسيم شدندهدو دست

  تعداد مذاهب.ي بود كه مذهبي منسوب به خود پديد آورده بوديشهر پيشوا هر در
 اما اكثر اين مذاهب دوام چنداني نيافتند و ؛ها افزون شدند منسوب به شهرها و ناحيه

حيدر، ( مانددر اهل سنت در نهايت فقط چهار مذهب مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي 
  .)203ص  ،1369

  
  ها اجتهاد شيعي در مقابل نحله

ليدي پاك و خالص  كه خداوند آنان را از هر پهستندساني ك، السلام  عليهمبيت اهل
 عمل از هترين مذاهب اسلامي و در حوز ز نظر سابقه كهنايشان امذهب  .كرده است

نخستين .  قرآن و سنت دو منبع پر بركت اين مذهب است،نيرومندترين مذاهب بوده
  . بود شخص پيامبر،كسي كه بذر آن را كاشت و مردم را به آن توجه داد

قدرت   انقراض امويان وهفاصل  چون در؛ند گوي»مذهب جعفري«اين مذهب را 
  امكان و اخير، امام صادقهگيري سلسل يافتن عباسيان و نيز در دوران شكل

وي در شرايطي . فرصت آن را يافت كه به گسترش علم و رونق احكام الهي دست زند
          السلام  عليهمبيت اي كه بين اهل از سانسور و كنترل امويان و فاصلهجامعه كه 

درش و  پاز طريقرا كه هايي   كوشيد تا آموزش،شد و مردم پديد آورده بودند آزاد مي
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در چنين احوالي امام .  آموخته بود، انتشار دهداو از جدش و او از رسول خدا
امكان اظهار نظر پيدا كرد و توانست از يكسو آزادانه   به شهرت رسيد وصادق

 و غبار گرد و  سنت را ازهسوي ديگر چهر از  بپردازد وبه نقد و بررسي مسائل ديني
بدين گونه بود كه طالبان علم از . ناك پاك گرداند  نادرست يا شبههيآرا زنگارها و

  . درس او گرد آمدندهجاي جاي جهان اسلام به مدينه هجرت كرده در حوز
يان  به گسترش علوم و نشر معارف اسلامي در مدر اين دوران، امام صادق

 درس و مكتب او استقبال همردم نيز از حوز طبقات مختلف مردم اهتمام ورزيد و
 فياض تعاليم او سيراب شدند و از خورشيد نوراني علوم او كسب نور هز چشما ،كرده
  چهار، امام پيوستندهكه از سراسر جهان اسلام به حوزرا تعداد طالبان علم  .كردند

 اعمش و ابن عيينه، ون ابوحنيفه، مالك، سفيان ثوري،يشواياني چ، پاند هزار تن گفته
.  شاگردان امام بودندهحديث در زمر هاي برجسته فقه و چهره ها و رهبران فرقه ديگر

به السلام  عليهمبيت   تأليفات زيادي شد و فقه و حديث اهلامام صادق در روزگار
ترين مذهب  كهنلسلام ا عليهمبيت  به هر حال مذهب اهل. صورت گسترده تدوين گشت

 پشت ،كه امويان در فرا راه آن پديد آورده بودندرا است كه تمامي موانع و مشكلاتي 
  .)285ص  ،1369 حيدر،(سر گذاشت 

  
   اجتهادألهدر ارتباط با مس صادق امام هسير

ها و مكاتب   ترغيب امام به اجتهاد شيعي در مقابل نحلهه شيوهدر اين قسمت ب
كيفيت استفاده از قواعد و اصول كلي كتاب و سنت  هاي اجتهاد و روش ،مختلف فقهي

  :نماييم با استناد به احاديث و روايات اشاره مي
  
  تشويق به مرجعيتـ 1

السلام نوعي دعوت به  دستور صدور فتوا به اصحاب از ناحيه ائمه معصوم عليهم
  .مودن اجتهاد بود كه زمينه را براي مرجعيت فقهاي اصحاب فراهم مي
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نشينم   عرض كردم من در مسجد ميگويد كه به امام صادق ابان بن تغلب مي
به بنا من كراهت دارم كه  پذيرند و از من نمي .كنند آيند و از من سؤال مي مردم مي و

 ه ـن، آنچـ دقت ك: امام فرمود. پاسخ آنان را بدهم،قول شما و آنچه از جانب شما آمده

  .)80ص، 2 جهـ،1403  مجلسي،ال(  به آن خبرشان ده،ستداني كه از قول آنها مي
هم شيعيان . مانان بودلمرجع عموم مس او .كند اين روايت مرجعيت ابان را اثبات مي

 او مجتهدي آشنا به .كردند سنت از او سؤال مي آمدند و هم اهل براي استفتاء نزد او مي
 جواهري،( رساند را مي ش اونظرات هر دو مذهب بود، اين عمق اجتهاد و گستردگي دان

معاذ بن مسلم نحوي از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام  .)154ص ، 1382
نشيني   به من گزارش رسيده كه در مسجد مي: به من فرمودگويد امام صادق مي

 در اين مورد ،ه برومك عرض كردم قصد داشتم پيش از اين.دهي و براي مردم فتوا مي
آيد و از من سؤال  نشينم و كسي مي  من در مسجد مي؛ كسب تكليف كنماز شما

كنند به وي پاسخ  اي كه آنان عمل مي  اگر بدانم او از مخالفان شما است به گونه:كند مي
گويم و اگر آن   نظر شما را براي او باز مي،دهم و اگر بدانم از دوستان شماست مي

 آراي ؛گونه از برخي ديگر اين نه نقل شده وگو برخي اين گويم از مرد را نشناسم مي
گنجانم حضرت فرمود  ها مي بين گفته كنم و نظر شما را در مختلف را برايش بيان مي

،          2ج هـ، 1403 مجلسي،ال(كنم  ساز كه من نيز اين گونه عمل مي  شيوه را پيشهنهمي
   .)237ص 

كند و در پايان به   تأييد مي،ذيرفتهبيان فتوا را پ  معاذ دره امام شيو،در اين روايت
 معاذ و شناخت هاين روايت در عين حال از علم گسترد. دهد ميفرمان  فتوا دادن هادام

 و اقوال و نيز توانايي او در فتوا دادن و طبعاً رسيدن به مقام ياو از اختلاف آرا
ار فقيه و اي كه معاذ داشت و در اين روايت آمده فقط ك شيوه. دهد اجتهاد خبر مي

  .)95ص، 2جهـ، 1408منتظري، (مجتهد است 
 بر ماست كه اصول احكام را : فرمود امام صادق:گويد هشام بن سالم مي

بيان كنيم و بر شما لازم است كه فروع تازه را به اصول پايه باز گردانيد و فروع را از 
 )ره(شهيد مطهرياستاد  .)104ص، 1جهـ، 1403 امين،( اصول استخراج و استنباط كنيد
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 ائمه و لزوم اجتهاد و استنباط رعص وجود اجتهاد در معتقد است كه اين روايت بيانگر
  .)133ص  ،1358 مطهري،(داند   فقهاي اصحاب را اجتهاد ميهاست و وظيف
 بدون شك تفريع بر اصول همان ,نويسد  ذكر اين روايت ميل به دنبا)ره(امام خميني

تنقض اليقين لا «  مثلاً؛اصول نيست همين تفريع بر مان ما جزز تهاد درجاجتهاد است و ا
. كنند تفريعات است  يك اصل است و احكامي كه مجتهدان از آن استنباط مي»بالشك

 بلكه استنباط مصاديق متفرع بر ؛تفريع حكم به اشباه و نظاير مثل قياس نيست
  .)125 ص،2جهـ، 1385 خميني،الموسوي ال(كبراهاي كلي است 

  
  تحريم فتوا دادن بدون علم -2

احاديث فراواني در خصوص نفي فتواي بدون علم و نكوهش آن وارد شده كه ما  
امام       : گويد حمزه بن حمران مي. نماييم اي از موارد مزبور اشاره مي به نمونه

گفتم در .  فرمود هر كس با علم خود روزي بخورد، فقير و نيازمند گرددصادق
ن شما قومي هستند كه حامل علوم شما هستند و آن را در بين شيعيان ميان شيعيا

امام فرمود . كنند كنند و برّ و صله و اكرام شيعيان را هم نفي و رد نمي شما منتشر مي
آنها كساني هستند كه بدون علم و هدايت الهي . اينان روزي خورندگان با علم نيستند

، 18الحرالعاملي، بي تا، ج(هاي دنيا باطل كنند  ع نعمتها را با آن به طم دهند تا حق فتوا مي
  . )102ص

گفتن . دانم داني سؤال شدي بگو نمي اگر از آنچه نمي: فرمود امام صادق
  . )119، ص2هـ، ج1403المجلسي،(دانم بهتر از فتوا دادن است  نمي

ئمه آورده اين روايات را براي اثبات متداول بودن اجتهاد در عصر ا) ره(امام خميني
و معتقد است كه روايات نهي از فتواي بدون علم، ظهور در جواز فتوا دادن با علم دارد 

  . )126، ص2هـ، ج1385الموسوي الخميني، (و فتوا جز با اجتهاد و تفقه ممكن نيست 
بعضي از اخبار : نويسد مي» كفايه الاصول«آخوند خراساني در بحث اجتهاد و تقليد 

مثل رواياتي كه بر ممنوعيت از فتوا بدون علم .  فتوا دادن دلالت داردبا مفهوم بر جواز
  .)436، ص2هـ، ج1412آخوند خراساني، (دلالت دارد 
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  هاي اجتهاد آموزش شيوهـ 3

ائمه در بسياري از روايات شخصاً راه اجتهاد صحيح را بر اساس منابع معتبر 
  .اند اصحاب خويش نيز آموختههاي زير به  اند و اين راه را به شيوه شرعي پيموده

  
  آموزش قواعدالف ـ 

 استنباط قوانين أهاي بسيار كلي است كه منش منظور از قواعد فقهي فرمول
 بلكه مبناي قوانين مختلف و ؛دنو اختصاص به يك مورد خاص ندارهستند محدودتر 

م كليه اي هستند كه حدود كمي و كيفي احكا قواعد قضاياي كليه. دنگير متعدد قرار مي
 آن حكم مطابق ، بدين معنا كه هنگامي كه دليل حكمي را ثابت كرد؛كنند را بيان مي

  .گردد طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مي
 اجتهاد بر اساس قواعد فقه را بيان ه در بسياري از موارد شيوامام صادق

  :نماييم  ميروايات اشارهقواعد و نمايند كه ما به بعضي از اين  مي
 هناظر به كلي، )78حج، ( »ما جعل عليكم في الدين من حرج« هآي  ـ نفي عسر و حرجهقاعد

 منظور از آيه اين است كه .قوانين اسلام است و اختصاص به برخي احكام ويژه ندارد
 اين ، شرعي، مكلف در عسر و حرج واقع شودياه گاه در اثر عمل به احكام و الزام هر

  .شود  او برداشته ميها از عهده اماحكام و الز
   اند مقدور آنهاست و   هر چيزي كه مردم بدان مأمور شده: فرمودامام صادق

 مجلسي،ال(  تكليفشان ساقط استه از عهد،هر چيزي كه از تحت قدرت آنها خارج باشد
  .)301ص، 5 جهـ، 1403

 لباسي از وود ر بازار ميبه  پرسيدم مردي كه  از معصوم:گويد بزنطي مي
  آن نماز بخواند؟ آنباتواند  كيه شده يا نه، آيا ميزداند ت خرد كه نمي  ميرپوست خ

شان خود  جهالت اثر فرمود خوارج بر ابو جعفر  . بله لازم نيست بپرسيد:جناب فرمود
نراقي، (بدرستي كه دين خدا فراتر از اين گونه تضييقات است . دادند را در تنگنا قرار مي

كند كه عبد الاعلي مولي آل سام گفت به  علي بن حسن بن رباط نقل مي .)58ص ،1375



 ١٥

 عرض كردم در اثر لغزيدن و به زمين افتادن ناخنم قطع شده و بر صادق امام
 ازله و امثال آن أ حكم اين مس: براي وضو چه كنم؟ امام فرمود؛ام اي بسته آن پارچه

     فرمايد در دين اسلام حكم سنگين  داوند مي خ،شود كتاب خدا شناخته و فهميده مي
 پس بر همان پارچه مسح كن .)78 حج،( فرسا و سخت قرار نداده است طاقت و كار

  .)327 ص ،1 ج،تا عاملي، بيال حرال(
داند كه متداول بودن اجتهاد در   روايت مذكور را از اخباري مي)ره( امام خميني
فرمايد كه آيا  كند و پس از آوردن روايت مي مي را ثابت السلام  عليهمناعصر معصوم

  .)128ص، 2ج، 1385يني، الموسوي الخم( اين جز اجتهاد است
اصحاب را  آيت االله ناصر مكارم شيرازي معتقد است كه سخن امام در اين روايت،

آنچه مردم  از  بيشتر،سنت وارد شده اصولي كه در برداري از كتاب عزيز و به بهره
  .)13ص، 1جهـ، 1416مكارم شيرازي، ( عوت فرموده است د،شناسند مي

 كلي نفي حرج را از ظواهر ه استخراج قاعدهاين روايت نحو  درامام صادق
  .دهند قرآن آموزش مي

كند و آب از زمين به   سؤال شد جنب غسل مي از امام صادق:گويد فضيل مي
چيزهايي است كه خداوند متعال  اين از ؛ عيبي ندارد: امام فرمود.شود ظرف پاشيده مي

،      2، جهـ1403 مجلسي،ال( فرموده در دين كار سنگين و سختي بر شما قرار نداده است
 قرآني قابل هله از آيأ آموزش است كه حكم اين مس»لا بأس«ذكر آيه پس از  .)274ص

  . كلي نفي حرج استه بيانگر قاعد واستخراج است
 عموم در فقه اسلامي حكم ضرري وضع نشده در حقوق و بطور ـ  لا ضررهقاعد

و هر حكمي كه اصل وجود يا كشش آن مستلزم ضرر و ضرار بوده باشد در اسلام 
  .منفي است

روايت  كند كه ايشان از رسول خدا  نقل ميبداالله بن بكير از امام صادقع
  .)292ص، 5جهـ، 1401، كلينيال( »لا ضرر و لا ضرار في الاسلام« :كنند مي

  . عقود، مورد امر و دستور الهي قرار گرفته استهوفاي به هم ـ  شروطهقاعد
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مسلمانان در قبال شروطي كه  :كند نقل مي عبداالله بن سنان از امام صادق
  .)169ص، 2جهـ، 1402همو، (  مگر آنكه مخالف كتاب خدا باشد،لندؤو مس،شوند متعهد مي
  ترديد و امكان تصميم در جايي كهروشي است براي رفع تحير وه ـ  قرعهقاعد

 كشند و امور هيچ قومي قرعه نمي: فرمايد مي امام صادق. ترجيحي در بين نباشد
 گردد  مگر آنكه نام صاحب حق به حكم قرعه خارج مي،نمايند را به خداوند تفويض نمي

  .)259ص، 27ج، تا بي، عامليالحر ال(
  اصولمبادي علم  آموزش ب ـ

شوند كه ممكن است  تي است كه به وسيله آن قواعدي شناخته مياصول فقه صناع
آخوند (در راه استنباط احكام قرار گيرند يا در مقام عمل سرانجام به آنها تمسك شود 

خلاف اين نظر كه اصول فقه   بر،طور كه اشاره كرديم همان. )9هـ، ص 1412خراساني، 
 يا نفي حجيت بسياري از قواعد داند اثبات حجيت و تسنن مي اهل از شيعه را مؤخر

ما در اينجا به بعضي از اين روايات  . استاصولي مستند به روايات امام صادق
  : نماييم اشاره مي

 در موقع ترديد كه هيچ گونه دليلي وظيفه مشكوك را ثابت نكند، طبق اصل برائت ـ
  .اين اصل، شخص مزبور مكلف به آن تكليف مورد احتمال نيست

آنچه را كه  بندگان به آن : كند كه فرمود  نقل مين يحيي از امام صادقزكريا ب
  .)463، ص2هـ، ج1402الكليني، (كند  علم پيدا نكنند، خداوند از آن امور رفع تكليف مي

توقف در شبهات بهتر است از واقع شدن : فرمود  امام صادقاصل احتياط ـ
  . )50ص، 1جهـ، 1401همو، (در هلاكت 
محمد .  حكم به ابقاي حكم شرعي است كه سابقاً يقيني بوده استستصحاب ـاصل ا

كسي : كند كه فرمود  نقل مي و ايشان از امام عليبن مسلم از امام صادق
كند، به شك اعتنا ننمايد؛ چرا كه شك  كه به چيزي يقين دارد و سپس شك مي

  . )267، ص2هـ، ج1405مظفر، (تواند يقين را زايل نمايد  نمي
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هر گاه رواياتـي : كند كه فرمود  نقل مي حارث بن مغيره از امام صادقتخيير ـ
همو، (باشي در اخذ هر يك از آنها  به تو رسيد كه راويـان آن ثقه بودند، پس مخير مي

  .)210ص
 ه قانوني از دايره و محدوديبا آوردن استثنا ـ حجيت عام پس از تخصيص

  .شود حكم عام كاسته مي
  به چه چيزهايي تعلق زكا: پرسيدمگويد از امام صادق مد بن طيار ميمح
. گوسفند و گاو،  شتر،كشمش، خرما،  جو، گندم، نقره، طلا: چيز9 به :گيرد؟ فرمود مي

زيادي برنج  گفتم نزد ما مقدار. نمود عفو  چيزها راه بقي زكاپس رسول خدا
  زكاگويم رسول االله  من مي:د؟ امام فرمودگير ي تعلق م آيا به آن هم زكا،باشد مي

  .)4ص، 2ج، 1363، طوسي( گيرد؟  تعلق ميپرسي به برنج زكا مي  باز،را از بقيه عفو نمود
 ولي از مطلب استنباط ،عمل به مدلولي كه در كلام نيستيعني  ـ گيري مفهوم

  .شود مي
شود و  ي كه ذبح مي پرسيدم از حكم گوسفندگويد از امام صادق ابو بصير مي
 كه ؛ نخور: امام فرمود؛ريزد كند و خون زياد خالص و تازه از او مي هيچ حركت نمي

، آن فرمود اگر پا را جنباند و تكان داد يا چشم را حركت داد و برگرداند مي علي
  .)108ص، 1جهـ، 1405، مظفر( بخورگاه 

در حكمي از  نظر ناي اتفاق از منابع استنباط محسوب مي شود و به معكيي ـ اجماع
  .احكام شرعي توسط كساني است كه اتفاق آنان معتبر و داراي ارزش است

 شيعه اگر اجماع نمايند بر :كند كه فرمود  نقل مييونس بن ظبيان از امام صادق
 هلاك گردند و اگر بر ، اجماع كننداگر بر ترك زكا همانا هلاك گردند و ترك نماز،

  .)451ص، 2 جهـ،1402، كلينيال(  هلاك شوند؛مايندترك حج اجماع ن
 در آن السلام  علهيمنااين قبيل روايات در رد اجماعاتي است كه به دخول معصوم

  .اطمينان نباشد
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 گويد از امام صادق مفضل بن عمر مي ـ استنباط از كتاب و حجيت ظواهر
 چرا كه ؛ل گردديش زا همانا عمل، كسي كه به شك يا ظنش تكيه كند:شنيدم كه فرمود

  .)40ص، 27جهـ، 1403، مجلسيال( واضح و روشن است خدا تحج
: فرمايد مي سخن خداي تعالي كه ه دربارگويد امام صادق مينيز حمد حلبي م

نماز را از هنگام «؛  لدلوك الشمس الي غسق الليل و قرآن الفجر انّ القرآن الفجر كان مشهودااقم الصلو
 كه قرآن فجر مشهود ،ريكي شب بر پا دار و همچنين قرآن فجر راظهر تا نهايت تا

غسق الليل نصف شب   دلوك شمس زوال خورشيد است و:فرمود؛ )78 ،اسراء(» است
  .)67ص، 83جهـ، 1403المجلسي،  ( صبح است ركعت نماز دو قرآن الفجر است و

كلف در آن  يعني م، آمد»يا«هر جا در آيات قرآن حكمي با حرف : امام صادق
  .)336ص، 96همو، ج( حكم مخير است

  آموزش راه حل استنباط از روايات متعارضج ـ 
باشند و منظور چيزهايي است كه دليلي را  مرجحات جهت رفع تعارض راهگشا مي

اند كه  و بدين گونه. برند دهند و تعارض را از بين مي بر دليل ديگر برتري و ترجيح مي
  :كنيم به اختصار اشاره مي

اگرچه خود . ـ شهرت؛ عبارت است از فتوا يا روايتي كه بين علما مشهور باشد1
  . تواند مرجح يكي از دو روايت متعارض بر ديگري باشد جهت نيست ولي گاهي مي

ـ موافقت با قرآن؛ هر گاه خبري با نص قرآن مخالف باشد باطل و بيهوده است لذا 2
ظاهر قرآن است و ديگري مخالف، آنكه با از بين دو خبر متعارض كه يكي موافق با 

  .ظاهر قرآن موافق است بر ديگري مرجح و برتر است
ـ مخالفت با عامه؛ هر گاه از دو خبر متعارض يكي با مذهب عامه موافق و خبر 3

رود و اين  ديگر با آن مخالف باشد، از آنجا كه در مورد خبر موافق احتمال تقيه مي
كه . )209هـ، ص 1405مظفر، (ت خبر مخالف عامه مرجح است احتمال در ديگري منتفي اس

 چرا دداني آيا مي : فرمودامام صادق. نماييم در اينجا به چند مصداق آن اشاره مي
 با هيچ امري به عليچون امام سنت عمل نماييد؟  شديد خلاف روايات اهل امر

 در علي امام  از، مگر آنكه امت در آن با او مخالفت نمودند،خدا نزديك نشد
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حر ال(كردند   عمل مي،گفت نمودند و بر خلاف آنچه مي خصوص مسائلشان سؤال مي
 هر :كند كه  نقل ميمحمد بن حسن طوسي از امام صادق .)80 ص،1 ج،بي تا، عامليال

خلاف  رواياتي بر د وـآن ندانستي شما اتفاق افتاد و حكم ما را در اي بر گاه حادثه
 همو،(  روايت شده عمل كنيدعليامام  به آنچه از ،رسيد تيم به دستتانآنچه ما گف

اگر دو روايت كه  عرض كردم گويد به امام صادق سماعه مي .)106ص، 27ج
چه كنيم؟ فرمود به آنچه  عمل، ديگري نهي از به انجام نمود و داشتيم، يكي ما را امر

  .)214ص، 2جـ، ه1405، مظفر( مخالف با نظر عامه است عمل نما
  

  هاي استنباط مكاتب مخالف رد شيوهد ـ 
  هاي متداول استنباط در بين مكاتب مختلف در روايات متعـدد، ائمه به نهي از روش

پرداخته و از اين طريق به روش صحيح استخراج حكم از منابع اصلي اشاره 
  .نماييم نمودند كه در اينجا به يك نمونه اشاره مي مي

 گويد از امام صادق  خراساني ميهابي شيب ـ  رأي شخصيقياس و عمل به
 در حالي كه قياس ؛كنند  اصحاب قياس، علم را از راه قياس طلب مي:فرمودشنيدم كه 

  .)56ص، 1 جهـ،1402، كلينيال(نمايد  فقط آنان را از حق دور مي
ز  از دو صفت بپرهي: به من فرمود امام صادق:گويد عبدالرحمن بن حجاج مي

 بپرهيز از اينكه طبق نظر و رأي خويش به . از اين جهت بود،كه هر كس هلاك شد
  .)42ص ، 1 ج،تا يهمو، ب(مردم فتوا دهي 

گويد شنيدم كه  داوود بن فرقد مي ـ  صادقاجتهاد توسط اماماصل تأييد 
ترين مردم  بدانيد، فقيه هنگامي كه معاني كلام ما را  شما: فرمودصادق امام
انسان  اگر  زيرا سخن بر وجوه و احتمالات متعدد قابل انصراف است و؛اهيد بودخو

 دروغ نگويد  وتواند كلامش را به هر نحوي كه بخواهد منصرف كند بخواهد مي
  .)184ص، 2جهـ، 1403، مجلسيال(

فرمايد شناخت و فهم معاني كلام ائمه از  توضيح اين حديث مي  در)ره(امام خميني
 اخبار امامان هجز با اجتهاد و تفحص از فتاواي عامه و عرض، لف خبربين وجوه مخت
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بر اخبار عامه و فتاواي آنان و بر كتاب و غير اينها از آن چه بين اهل اجتهاد متداول 
  .)126ص، 2جهـ، 1385 ،خمينيالموسوي ال( امكان پذير نيست ،است

 باب اجتهاد بر شيعيان آيت االله ناصر مكارم شيرازي نيز اين روايت را دليل گشايش
  .)12ص، 1 جهـ،1416، مكارم شيرازي( داند از طرف امامان مي

 سؤال كرد كه اگر در بين شيعيان شما اختلافي عمر بن حنظله از امام صادق
 براي حل اختلاف به چه كسي مراجعه كنند؟ ، قرض و بدهي يا ميراث روي دهدهدربار
 امام از مراجعه به ؟قضات آنان رجوع كنندتوانند به حكومت و سلطان يا  آيا مي

  . طاغوت و قضات طاغوتي نهي كردند
 مراجعه و نظر كنند به شخصي : پس چه كار كنند؟ امام فرمود:عمر بن حنظله گفت

 صاحب ،از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما دقت و نظر كند
 مردم به حكميت باشد و احكام ما را شناخته نظر و داناي به احكام و قوانين ما شده و

 اگر طبق دستور ما حكم داد و ؛ زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم؛او راضي شوند
يكي از آنان از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و 

  . آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است
 به ، يكي از اصحاب ما را انتخاب كرده،آن دو  اگر هر يك از:عمر بن حنظله گفت

نظارت او در حق خويش راضي شد و آن دو در حكم اختلاف پيدا كردند و اختلاف 
تر و  تر و فقيه دو در حديث شما بود؟ امام فرمود حكم درست آن است كه عادل هر

اعتنا شود نبايد  كند و به حكم ديگري راستگوتر در حديث و پرهيزگارتر آنان صادر
  .)128ص، 2 جهـ،1403، مجلسيال(

كس اين  فرمايد كه هر  بعد از نقل مقبوله مي»اعيان الشيعه«سيد محسن امين در 
و تحاكم به سوي او   او فقيه مجتهدي است كه عمل به فتواي او،صفت را داشته باشد

  .)269ص، 1جهـ، 1403، امين(جايز است 
  

   از اجتهاد اصحاب اماماييه نمونه
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 مردي كه زنه عبداالله بن مغيره گفته است از عبداالله بن بكير سؤال كردم دربار
سپس با او ازدواج   ند وا ههم جدا شد را ترك كرده تا از او يك بار طلاق داده،را خود 
ه گفتم روايت رفاع به او .ازدواج اوست در  چه مي گويي؟ گفت زن با مرد است وهكرد

. زن مطلقه ازدواج كرده باشدبا دارد كه بين آن زن و مرد بايد مرد ديگري باشد كه 
اين نظر چيزي است كه خداوند از رأي و فتوا .  اين مرد زوج زن است:گفت ابن بكير

ديگري و روزي كرده است زماني كه مرد زن را يكبار طلاق داد و از او جدا شد مرد 
ازدواج كرد پس زن نزد مرد  اول با او همسر داد وطلاق  گرفت وبه همسري او را 

مثل همان اول است به او گفتم اين مطلب را با روايت چه كسي مي گويي؟ گفت اين 
در اين روايت  .)78ص، 6جهـ، 1401 ،كلينيال(چيزي است كه خداوند عنايت كرده است 

،    1381، جواهري(است عبداالله بن مغيره از ابن بكير استفتا كرده و ابن بكير فتوا داده 
 عده زني كه به حيض نرسيده سه :كند كه ابو بصير گفت علي بن حمزه نقل مي .)295ص

گفت در  ماه  و آنكه از حيض پاك شده سه ماه است و ابن سماعه بر اين اساس مي
 و اما حكم زنان آزاد در قرآن يستاند استبراء لازم ن كنيزان اگر به حيض نرسيده

وضع آنان از نظر   اگر در،انتان آنان كه از عادت ماهانه مأيوسندز زناهست كه 
 اند و  آنان سه ماه است و همچنين آنان كه عادت ماهانه نديدهه عد،بارداري شك كنيد

گويد  معاويه بن حكيم مي.  زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارندهعد
 ،»ان ارتبتم« ه يعني به جمل، آن استناد كردهاي نيست و آنچه ابن سماعه به آنان عده بر

 حد گذشت و شك بر از اما اگر .اند يا نه اينكه يائسه شده زماني است كه ريبه باشد در
اين  .)85ص ، 6جهـ، 1402،كلينيال( اي نيست  يا كنيز به حد رسيد بر آنان عده،طرف شد
 به اين ؛رواج داشته استميان صحابه  كند كه فتوا دادن در روشني ثابت ميه روايت ب

اند  اي موارد مختلف با هم داشته هم در پاره  يك فتواي خاصي، آن صورت كه هر
  .)296ص ، 1381 ،جواهري(
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  هاي تحقيق يافته
 در بذرافشاني آنچه در اين مجال به آن پرداختيم نقش بسزاي امام ششم

ومي استنباط، تبيين و چرا كه املاي عناصر عم. قواعد اصولي و مطالب اجتهادي است
اي از قواعد علم اصول توسط ايشان و تدوين آن  تثبيت قواعد مهم اصول و وضع پاره

 همان عصر هاد ازتاجبندي آن توسط اصحابشان صورت گرفت، البته  قواعد و جمع
 مورد تأييد بوده و همواره امامان اصحاب خويش را به دادن فتوا السلام  عليهمبيت اهل

چه بخاطر شرايط و موقعيت   اگر؛نمودند له و منابع روايي تشويق ميبر اساس اد
بيشتر به نقل روايات از   فعلي متفاوت بوده وه اجتهاد با شيوهزماني آن دوران، شيو

علم آنان به منابع  و له ميزان تبحرأ ولي اين مس؛نمودند  بسنده ميالسلام عليهمائمه 
قطعاً اجتهاد علماي پس از عصر غيبت نيز . ردب مياصلي استنباط احكام را زير سؤال ن

در پيشرفت آنان  عامل اساسي . تأييد كلي خواهد بوددآنان موره شيوبه بخاطر تأسي 
 دور شدن ،ه و عاملي كه موجب ركود آنان گرديدهدشان اجتهاد بوي ايو رهگشاي علم
  .باشد  اجتماع ميهاجتهاد از صحن
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